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 ! پرتلاطمتشديد تضاد ھای بينا امپرياليستی درجھانی
  زحمتکش، فرا کارگران و توده ھای  از  ميليون ھا ميليون  نارضايتی سرتاسر جھان را بحران ھای لاينحل اقتصادی و

سرزمين  توده ھای زحمتکش را به ويژه در  زندگی ويروس کرونا ،  ۀعنان گسيخت  شيوع  در اين ميان،. استگرفته  

  بيشتر  ھرچه  تشديد  سبب  جھانی،  ۀدر سطح بين المللی، اوضاع آشفت. ھای تحت سلطه، سخت تر ھم ساخته است

  اين  .نفوذ، گرديده است تسلط بر جھان و کسب مناطق  آزمند امپرياليستی بر سر  قدرت ھای  بينتضاد و کشمکش  

  در جنگ ھای  خود را  کريه  ۀامپرياليستی، در سال ھای اخيرچھر  بين قدرت ھایکشمکش  و  رقابت روز افزون  

  قرار  گرفته  و ديگر  ھم  ھای غارتگر امپرياليستی در مقابل  بلوک  .ی، آشکار ساخته است ئخونين و ويرانگرمنطقه 

گروه بندی   نيستند  اين روز ھا کم. انداخته اند  جھان را سخت به خطر  ھای خود، صلح  چشمیبا  رقابت  ھا  و ھم  

  ارتجاعی  و از  تز  را ناديده گرفته  امپرياليستی  بين قدرت ھای  تضاد و کشمکش  دائم  ھای سياسی اپورتونيستی که

بين دول   تضاد و کشمکش  بيشتر  تشديد ھرچه  گرفتن  آن ھا با ناديده. کنند  می  کائوتسکی، پيروی  اولترا امپرياليسم

  ھای ھرجه بيشتر جھانی شده و قدرت کنونی سرمايه داری،  در دنيای سازند که  چنين مطرح می  امپرياليستی،

  محروم و توده ھای  ھستی  ديگر، يک  با  و در ھمراھی  و تضاد  ھا را  کنار گذاشته  امپرياليستی، اختلافات

  . می کنند  ، تاراجدنيا زحمتکش  را در سرتاسر  

ھای بينا   و رقابت  با امپرياليسم  در رابطه  لنين  تزھای چپ بر تن کرده اند،  ۀ  که  جامھائی اپورتونيست  اين  ازديد

  از رھبران کائوتسکی،. داده است  کھنه  شده و اعتبار خود را ازدست ديگر  امپرياليستی، در دوران کنونی

 ۀخود را کنار گذاشته و به مثاب تضاد ھای  امپرياليستی امکان دارد  قدرت ھایبود که  باور   انترناسيونال دوم، بر اين

 لنين. پردازند ب  اسير و دربند،  ھای  خلق  تاراج ھستی  و صفا به  در ھمگامی و صلح  لترا امپرياليستی،وغول عظيم ا

  بين قدرت ھایرد که   تضاد  و کشمکش    ککيدأدانسته و ت  را  مردود  کائوتسکی  غير مارکسيستی  ۀاين نظري

  آنھا نمی  خود را بر آشتی و صلح و صفا بين  گز و تحت ھيچ شرايطی، جایبرجھان، ھر  تسلط  امپرياليستی بر سر

  سرشت...دارای ، از ھر جھت    ...لترا امپرياليسمو اۀساخته کائوتسکی در بار  تئوری پر سر و صدای." دھد

  یااستدلالات بی معن   ")١٩١۶. داری   سرمايه  ۀ  مرحلالاترينبامپرياليسم ، . لنين   ولاديمير( . "    استارتجاعی

ن امپرياليسم می امدافع  که آب به آسياب  سراپا اشتباه است   مشوق آن فکرًلترا امپرياليسم، ضمناو اۀدر بار   کائوتسکی

ناموزونی و تضادھای موجود در    موجب تضعيفمالی ،  ۀگويا سيادت سرماي است که  اين فکرحاکی از آن .ريزد
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  ما مجبوريم. ...... اين عوامل می گردد  موجب تشديد  ًاين سيادت، عملا  در حالی که. شود جھانی می  درون اقتصاد

مفھوم  " " .نشان دھيم  را، به تفصيل آن  قطعی و مسلم  تا مغايرت  کنيممل  أ  تلترا امپرياليسموروی اين تئوری ا

  ۀتوده ھا بر پاي  ارتجاعی تسکين سراپا. است   يک چيز  يک چيز و فقط  اين تئوری  واقعی  يعنی  عی، عينیاجتما

  حاد و مسائل  از تضاد ھای  انحراف  توجه  طريق  از  سرمايه داری در محيط  آن ھا به صلح پايدار  اميدوار ساختن

 ۀدر يک آيند  که  جديد  امپرياليسم به اصطلاح" اولترا "کي  کاذب  دادن به دورنمای  کنونی و سوقحاد  دوران  

لترا و اۀنظريات ارتجاعی کائوتسکی دربار  لنين،    .....)الاترينبامپرياليسم   .لنين " (  .پديدار شود   نامعلوم، بايد

،  " مخوف  واقعيت  خرده بورژوای واھمه زده، برای گريز از   يکۀمرتجعانکوشش   "ۀ  به مثابامپرياليسم را

يک قرن پس از   از بيش   ."داری  سرمايهۀ مرحلترينلاابامپرياليسم ،  " تابک  شود به  رجوع. کرد ارزيابی می

لنين   نظريات  درستی  ًپر آشوبی که در آن زندگی می کنيم، دقيقا  دنيای ملموس  لنين عليه کائوتسکی، حقايق  پلميک

  .                                           کندرا ثابت می  کارل کائوتسکی  اپورتونيستی  امپرياليسم وعکس تز ھای  ماھيت  ۀزمين  در

*****  

  بين  دعوا  و کشمکش  سرتاسر دنيای سرمايه داری را فرا گرفته ، دير پائی،  حالی که بحران ھای اقتصادی اينک در 

از . شود و بيشتر می نفوذ، ھر روز بيشتر  تسلط  برجھان و کسب مناطق   سرگر امپرياليستی بر  قدرت ھای سلطه

گرديد،  – فاز امپرياليستی - خود   نھائی  وارد  فاز  داری  سرمايه  آخر  قرن  نوزدھم،  ھای  در سال زمانی که

ز افزون، با يک رو، در تضاد و کشمکش   خودۀ  برد اھداف  آزمندانپيش  برای  قدرت ھای امپرياليستی   ھمواره

داری،   رشد ناموزون سرمايه  انحصاری می باشد،  سرمايه داری  که ھمان  در دوران امپرياليسم  .بوده اند ديگر

استعمارگر، سرتاسر    کشورھای- رقابتی،   داری ، دوران سرمايه-در قرن نوزدھم . پيدا می کند  سرعت بيشتری

  مستعمرات  و و ديگر دول استعماری ، ھرکدام  فرانسه  انگلستان،. ندتقسيم کرد  ديگر ھم  بين"  دوستانه "دنيارا

 متروپل در ھای آخر اين قرن، تلاش کشورھایدر  دھه  . مناطق  نفوذ  خاص خود را در نقاط مختلف جھان، داشتند

  سرتاسرقرن بيستم ، در  نخست  سال ھای  در  که چنان. دو چندان گرديد جھت کسب مستعمرات و مناطق نفوذ،  

  ھمينه ب. نفوذ اين يا آن کشور استعماری، نباشد  ۀ  وجود نداشت  که  مستعمره  و منطقاسير و در بند ، نقطه ای  دنيای

آرام   ًا  نسبتتقسيم  و ظھور امپرياليسم، دوران  داری انحصاری  در زمان تسلط سرمايه  قرن بيستم،  در  نيزجھت  

   .مجدد جھان، آغاز می شود  تقسيم  پايان رسيده و دورانبه  استعماری  قدرت ھای  جھان بين

*****  

  از لحاظ  ، وقتی اين يا آن قدرت امپرياليستی ،  سرمايه داری رشد  ناموزون  در تبعيت از تز  امپرياليسم، در  دوران  

خود، صدور   فروش  اجناس  رایجوی مناطق نفوذ، بازار ب و گردد، در جست می اقتصادی و نظامی نيرومندتر

  مبارزه طلبيده و خواستار سھم  را  به ديگر امپرياليستی  زورمند   ارزان قيمت، قدرتھایۀمواد اولي  و خريد  سرمايه

  آنھا که سھم  - امپرياليستی قدرت ھای   بين  تضاد  و کشمکش  بدين ترتيب،. تقسيم مجدد جھان می گردد بيشتری در

اين . شود حادترمی مدام حادتر و -  دارند،کمتری  که سھم  يا قدرت ھای امپرياليستیارند و آن  قدرت    دبيشتری

رقابت لاينقطع بين   و  اين کشمکش  ۀنتيج  .نيست ھيچ وجه قابل جلوگيریه ب  سرمايه ،  ديناميسم  و  تحرک

ھمواره ماھيتی   امپرياليسم  .انی می باشدجنگ جھ  ًی و احيانائمنطقه   ھای  ھمانا جنگ  امپرياليستی ،  کشورھای

ھمچنان   جھانی،  وجود دارند ،  خطر جنگ  دارد وتا قدرت ھای امپرياليستی  سلطه گر  و تجاوزکارانه  ارتجاعی،

   بر شرايطًدقيقا  داشت ،  جنگ جھانی اول بيان  دلايل   ۀ  در بارلنين يک قرن پيش  راکه  مطالبی. وجود خواھد داشت

  نفوذ به منظور ۀ  گسترش  دامنناپذير در جھت  دائم و خستگی  تلاش  .پيدا می کند  کنونی، انطباق  دنيای  یسياس
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جدا   از آن،  نمی توان   را  ھرگز   امپرياليسمۀجوھرذاتی پديد   اين  غارت ھای سرمايه داری،  بيشتری ازکسب سھم 

  سرکوب  جنبش   برایًعمدتا  آنھا  دائم و سازش و تبانی بين  یتضاد و کشمکش بين قدرت ھای امپرياليستی امر. کرد

                                                                            .می باشد  جانبی و فرعی  انقلابی ، امری  ھای

*****  

 حال  تضاد و کشمکش  بر سر تقسيم مجدد جھان درامپرياليست ھا  نخستين قرن بيستم،  امروز نيزھمچون دھه ھای

. يک ديگر، بيرون بياورند  بازار  ھا و مناطق نفوذ  را  از چنگ  می کنند ،  با ھمديگر بوده و ھمواره تلاشدائم  

مه    مختلف،  ھمه و ھکشورھای  اھالی  به  ارتجاعی وابسته  رژيم ھای   و تحميل  و  کودتا  ھا  یئمنطقه   ھای  جنگ

و گسترش   مناطق نفوذ  امپرياليستی، بر سر کسب بلوک بندی ھای مختلف  دعوا بين  تنگاتنگ با امر  تضاد  و ۀرابط

حکومت می کنند،   با زور سرنيزه  دنيا  که  امروز  در نقاط  مختلف  ھای سرکوبگری  رژيم.  استعماری، داردۀسيطر

که   در حال  حاضر  .می باشند  آن قدرت و بلوک بندی امپرياليستی  وابسته به اين يا  ء  از انحانحوی  به  ھمه

  قاطع  در گيری  فرا  گرفته است،  موضع  اقتصادی  لاينحل  بحران ھای  داری را  نظام ھای سرمايه  سرتاپای

  داخلی  ارتجاع  عليه  که   کسانیۀھم  برای  با تجاوزات و ستمگری ھای آن ،  جھانی و مبارزه  امپرياليسمرابطه  با  

  .قرار دارد    نخست اھميت،ۀدر درج کنند،  در کشور ھای اسير و در بند مبارزه می

  ، بلکه  قدرت ھای امپرياليستی  به  اتحاد و وابستگی  نه  در  کشورھائی  در چنين   استقرار آزادی و دموکراسی

در کشور . می باشد  دول استعمارگر،  ترفندھایدسايس و  مختلف  قاطع با امپرياليسم و اشکال  ۀدرست  در مبارز

  اقتصادی و سياسی  که  از  لحاظ  اسلامی، سرمايه داری خون آشام جمھوری  چنگال رژيم نظير ايران اسيردر  ھائی

  اليسمامپري  مبارزه عليه  جدا از  وجه به ھيچ  ھای خودکامه،  رژيم  ھستند، مبارزه عليه   امپرياليسم  وابسته  به  ًعميقا

کرده ،   حکومت ھای سرکوبگر ضد مردمی عمل  طريق  امپرياليست ھا از  در چنين کشورھائی،. نيست  جھانی

اينگونه رژيم ھا ، در عين    پيگير و انقلابی عليهۀمبارزپس  .  برند خود را پيش میۀمقاصد ارتجاعی و سودجويان

زحمتکش   مبارزات سھمگين توده ھای  که پيروزی  نبايد داشت  ترديدی  .نيز می باشد  امپرياليسم  عليه حال، مبارزه

رھبری اين  سرمايه داری وابسته حاکمند، با اين شرط که  رژيم ھای  که  در آنھا  و ديگر کشورھائی  در ايران

  ياليسمپيکر امپر  بر  کاری  در سازمانی انقلابی باشد، ضربه ھای  مبارزات در دست ھای توانای پرولتاريای متشکل

.               خواھد  بودطوفان زای کارگران و زحمتکشان، در سرتاسر جھان  مبارزات  وارد ساخته و نويد بخش  جھانی

        ١٣٩٩  ]بان ماهآ[عقرب 

   

  


